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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

 
  »ی ـ سعيد افغانیسعيد« داکتر امين الدين 

  ٢٠٢۵  جنوری٣٠
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  ٔترجمه وتفسير سوره النساء

 ١۶ -۶،۵،۴جزء

   ۶،۵،۴ ءجز /ٔسوره النساء

 دارای يکصد و ھفتاد وشش آيه وبيست و ، ٔسوره نساء در مدينه نازل شده

  .چھار رکوع است

  

  !خوانندگان گرامی 

 با آرزو، آرزو  نھی الھی  از حسد توأمۀدر بار) ٣٢  (ۀ مبارکتدر آي

  .شود کردن فضل الھی به بحث گرفته می

حسد و کينه ورزی، باز : خداوند متعال، مؤمنان را از أفعال قلبی، از جمله

اين فرمان، پس از . می دارد تا درونشان پاک از گناه، زينت وصيقل يابد

اين . نھی از خوردن أموال از روی باطل و ريختن خون ناحق صادر گشت

ل ظاھری جوارح انسان  به شمار می آيد که خودداری از آنھا بيرون را چون درون می زدايد و پاکيزه دو از أفعا

  .نگه می دارد

ِولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نص ِ َِ ِ َ َ َ َِّ ٍَّ ْْ َْ َ ُ ِ ُ َّ َ َ ََ ْ َّ َ َ َ ِب مما اكتسبوا وللنساء نصيَ ِ ِ َِ َ َِّ َ ُ َ ْ َّ ْب مما اكتسبن واسيٌ َْ َ َ َ ْ َّ ِ ْألوا الله من ٌ ِ َ َّ ُ َ

َفضله إن الله كان بكل ش ِّ ُ ِ َ َ َ َّ َّ ِ ِ ِ ْ ِء علیَ َ  ﴾٣٢﴿ مًايٍ
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عی و ين تفاوتھای طبيا(د يگر قرار داده آرزو نكنيی را كه خداوند نسبت به بعضی از شما بر بعضی دئھايبرتر

از آنچه به دست بی يمردان نص) ن حالي حفظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است ولی با ایحقوقی برا

د و يخدا بخواھ) و رحمت و بركت(و از فضل ) مال گردديك پاي چيد حقوق ھيو نبا(بی؛ يآورند دارند و زنان نص یم

  )٣٢.(ز دانا استيخداوند به ھر چ

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

ْولا تتمنوا« َّ َ َ َ َ ٍما فضل الله به بعضكم على بعض«. آرزو نکنيد):یمن(» َ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ُ ِ ِ ُ َّ َّ َ  آن چه را که خدا به سبب آن برخی از شما :»َ

ِنص«.  برتری داد، فزونی داد:»فضل«. را بر برخی ديگر برتری داده است، مبادا به حسد و کينه مبدل شود  :»بٌيَ

  . با تلاش خود به دست آوردند، به زحمت کسب کردند:»إكتسبوا«.بھره، سھم و قسمت

  

  :٣٢ تشأن نزول آي

مردان به جھاد می روند و زنان به جھاد : ل روايت کرده است که آن بزرگوار فرمود حاکم از ام سلمه - ٢٧٧

ٍپس خدای حکيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض . روند و سھم ما از ميراث نصف سھم مردان است نمی ْ َْ َ َ ََ َ ْ ُ َِّ ِ ُ ّ َّ َ َ َْ ْ َ َ َ َ
ِو آية إن المسلمين والمسلمات والمؤم ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ ْ َْ َّ َنين ِ  / ٢، حاکم ٣٠٢٢ترمذی (. را دراين مورد نازل کرد) ٣۵: أحزاب... (ِ

  .). از چندين طريق از ابن ابونجيح از مجاھد روايت کرده اند٩٢٣٧ طبری ٣٠۶، واحدی در اسباب نزول ٣٠۵

 ۀ بھرای پيغمبر خدا: آمد و گفت( زنی خدمت رسول الله :  ابن أبوحاتم از ابن عباس ب روايت کرده است- ٢٧٨

دوبرابر سھم زنان است و گواھی يک مرد حکم گواھی دو زن را دارد، آيا اعمال ما ھم چنين ] از ميراث[مردان 

است، يعنی اگر زنی يک کار نيک انجام بدھد، برايش نصف يک حسنه پاداش منظور خواھد شد؟ پس خدای متعال 

ْآية ولا تتمنوا  ْ َّ َ َ َ َ اگر مجاھد از ام سلمه : گويد اما حاکم می.  را مرسل گفته استترمذی اين حديث.( را نازل کرد... َ

  ).شنيده باشد به شرط شيخين صحيح است

  

  :تفسير

ٍو لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض« ْ َْ َ َ ََ ْ ُ َِّ ِ ُ ّ َ ََّ ْ َ َ َ يک از شما نبايد با ديگری حسادت کند و  ھيچ! اى گروه مؤمنان: »َ

تعالی به برادرش ارزانی داشته؛ زيرا تمام ارزاق تقسيم شده است و  ايد که حقآرزوی به دست آوردن فضلی را بنم

  .بخشد اين خداست که برای ھر کسی که بخواھد مطابق حکمت و علم خود چيزی را می

تعالی به آنان از قبيل مال، فرزند، مقام و منصب يا صحت و سلامتی داده کار  پس حسادت با ديگران در آنچه خدای

  .يستمناسبی ن

آنھا از جانب خدا، از حسادت ورزيدن بر آنچه که خداوند برخى را بر :  مفسر جار الله زمخشرى فرموده  است

برخى ديگر برترى داده است منع و نھى شده اند؛ چون اين برترى، قسمت و نصيبى است از جانب خدا که مطابق 

  .حکمت و تدبير و آگاھى او به احوال بندگان صورت گرفته است

َللرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن«  ْ َ ََ َ َ َْ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ٌِ ٌِّ َ ُ ِ پس خداوند متعال به حسب اقتضای إراده و حکمت : »ِّ

است که آنان را در برابرآن جزای مناسب  ای از کار و کردارشان قرار داده ، برای ھريک از دو گروه بھره خويش

  .دھد می
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ھرکس پاداش و جزاى عمل خود را مى يابد، اگر خير باشد پاداش خير مى گيرد و :  استمفسرطبرى فرموده است

  . اگر شر باشد کيفر بد مى گيرد

ِو سئلوا الله من فضله« ِ ِْ َْ َْ َ َّ ُ از خدا فضل و کرمش را طلب کنيد، به شما عطا خواھد کرد که خدا کريم و بخشنده است : »َ

عمت و مقام اين و آن مشغول شويد، خود کار و تلاش کنيد و از خداوند که به تمنا و آرزوی ن جای اينه ب:  يعنی

  .دارد خواھان خير و فضل وی گرديد زيرا فضل او گسترده و فراگيراست و از آن به شما ارزانی می

 سلوا الله من«: است که رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند آمده) رض(مسعود  در حديث شريف به روايت ابن

از فضل خداوند درخواست کنيد زيرا حق تعالی  «.» انتظار الفرج العبادة ، وإن أفضلسألي أن حبيالله  ، فإنفضله

  .»دوست دارد که مورد درخواست قرار بگيرد و بھترين عبادت انتظار گشايش است

ًإن الله کان بکل شیء عليما «  ِ َ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ َ ّ َ َّ ه ھمين سبب مردم را به طبقات مختلف تقسيم الله به ھمه چيز آگاه است و ب: »)٣٢(ِ

پس فضل و بخشش وی از روی علم است و چون مورد درخواست . بعضى را بالا برده است ۀکرده و مقام و درج

  .داند، لذا بر خدای سبحان درکار، يا حکمی از افعال و احکام وی اعتراض نکنيد قرارگيرد، آن را می

 در اين جا يک دستور اخلاقی بسيار مھمی داده شده است که : مبارکه می نويسدتل آيمفسر تفسير تفھيم القرآن در ذي

انسان ھا را يکسان نيافريده  ۀالله ھم. اگر رعايت شود بشر امنيت بسيار زيادی در زندگی اجتماعی به دست می آورد

يکی . ست و ديگری بدقيافهيکی خوش قيافه ا. ی نھاده استئاست بلکه از جھات مختلف در ميان آنان تفاوت ھا

يکی توانمند است و ديگری ناتوان يکی اعضای سالمی دارد و ديگری نقص . خوش صدا است و ديگری بد صدا

ی ھا و استعدادھای جسمی و ذھنی، بيشتر داده شده است و به ديگری ئبه يکی از برخی توانا. عضو مادر زادی دارد

به کسی امکانات . ر شرايط خوبی به دنيا آمده و ديگری در شرايط بدیيکی د. ی بيشتر داده شده استئفلان توانا

گوناگونی تمدن بشری بر ھمين تفاوت و امتياز استوار  ۀھم. بيشتری داده شده است و به ديگری امکانات کمتری

فطری  ۀی که بشر بخواھد اين تفاوت را از اندازئدر ھر جا. است و اين غير ھمسان بودن عين مقتضای حکمت است

ی که برای ئو طبيعی آن با امتيازات مصنوعی خود افزايش دھد در آنجا يک نوع فسادی ايجاد می شود و در ھر جا

اين ذھنيت . از بين بردن اين تفاوت از بيخ و بن به جنگ فطرت برود در آن جا يک نوع فساد ديگری پديد می آيد

رشک، حسادت، رقابت، عداوت،  ۀند نگران شود، ريشانسان که ھر کسی را از ھر حيثی برتر از خودش ببي

ی را که به روش ھای مشروع نمی تواند به دست ئآن اين است که فضل و برتر ۀمزاحمت و کشمکش است و نتيج

 دستور پرھيز از ھمين تالله متعال  در اين آي. بياورد، سعی کند آن را از روش ھای نامشروع به دست بياورد

البته . ی را که الله به ديگران داده تمنا و آرزو نکنيدئن ارشاد اين است که فضل و برترمنظور اي. دھدذھنيت را می 

ی را که با علم و حکمتش مناسب شما بداند به شما عطا می ئاو ھر فضل و توانا. ی مسئلت کنيدئاز خدا فضل و توانا

ان را طبق آن سھمی است و آنچه را زنان کسب کرده اند، آنچه را مردان کسب کرده اند، آن«و اين ارشاد که . فرمايد

  .»آنان را طبق آن سھمی است

عدالت ھمه جا ارزش است، ولى تساوى گاھى ارزش . ر از تساوى استيعدالت، غ: مفسرتفسير نور می نويسد

ك نوع نمره بدھد، ي شاگردان ۀّا معلم به ھميك نوع دوا  بدھد، يھا  ضيًمثلا اگر طبيب به ھمه مر. وگاھى ظلم است

را يم، گرچه تفاوت باشد، زيعدالت، آن است كه به ھركس بر اساس استحقاقش بدھ. ستيّتساوى ھست، اما عدالت ن

ّ و كمالات حق است، اما تبعھا اقتيتفاوت گذاشتن بر اساس ل ل و يض آن است كه بدون دليتبع. ض باطل استيّ

گرى يكى را برديارھا ي، ولى تفاوت آن است كه بر اساس معميح دھيگرى ترجيكى را بر ديبراساس ھواى نفس 

ك ياعضاى . ز و ھمه كس نابجاستيكسان بودن ھمه چيّد آرزوى عدالت داشت، ولى تمناى ين بايبنابرا. ميح دھيترج
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ا اگر الله ، ھمه ر. مانه استيّى متفاوتند، اما تفاوت آنھا حكئن از نظر جنس و شكل و كارايك ماشيبدن و اجزاى 

ان، يى، استعداد، بئبايت، زيمثل جنسست، ين در امورى كه به دست ما نيبنابرا. ده، طبق حكمت اوستيافريكسان ني

ل و يى ھم دلئم، اگر در جايدان م مىيما كه الله را عادل و حك. ر الھى راضى بوديم و تقديد به تقسيبا... ھوش، عمر و 

م داشته يّا توقع نابجا به خداوند حكيو جاھلانه ھمراه با سوءظن د قضاوت عجولانه يم نبايديزى را نفھميحكمت چ

شود و آمدن ھر  شتر مىيت بيولؤم، چرا كه با فزونى ھر نعمتى، مسيھا حسد ورز ن نعمتيا بر دارندگان ايم و يباش

  .نعمتى، با غم از دست دادنش ھمراه است

آگاھی به احوال بندگان خود، عطا فرموده است بايد خداوند متعال  اين برتری را از روی حکمت و تدبير و ! بلی 

 خلاف آن رزق و روزی  خشنود و قانع باشد، بسا اگر-  که مصلحتی در آن نھفته است -ھمه کس به قسمت خود 

اللھم اعطی مايکون صلاحافی دينی و دنيای و : بلکه بگويد .(خدادادی، آرزو کند، موجب تباھی وی خواھد بود

ھرکس بايد آن چه در توان دارد به کار گيرد . بنابراين، نبايد کسی را مورد کينه و حسد قرار دھد.) معادی و معاشی

  . ّجد و جھد است ۀدر اين صورت برتری، ھمان ثمر. و در عمل کوشد

ھيچ گاه . بايد زن و مرد، توان و تلاش خود را وارد ميدان عمل کنند تا برتری را از روی کردار به دست آورند

. آرزوی اموال ديگران را در سر نداشته باشند و حسد نورزند؛ بلکه فضل و احسان بيکران الھی را بجويند

  ).۵۴/نساء(

دست آيد ، از آن تو نيست و آرزوی آن را از سر به ه بی ترديد، ھر ثروتی که بدون کار و کوشش و تلاش مداوم ب

  . در کن

  !خوانندگان محترم 

  .   نگھداری ثروت، قاعده ای عمومی از راه کسب و تلاش مقرر را به بيان گرفتۀدر بار قبلی بحث ۀ متبرکتدر آي

 صيانت أموالی که از راه شکل ديگرازه بحث  درمورد  اعطای حق خويشاوندان و وارثان  وبحث ب ) ٣٣ ( تدر آي

  .ی می کندئارث به دست می آيد، راھنما

ِولكل جعلنا موال َِ ََ ٍَّ ْ َ َ َ مما تریُ َ َّ ِك الوالدان والأقربون والذِ َِّ َ َ ََ َُ َ ْ َ ْ ِ ْ َن عقدتْ أيَ َ َ ِمانكم فآتوھم نصيََ َ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َبھم إن الله كان على كل شيَ ِّ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ ِ ْ ُ ءٍ یَ

ِشھ   ﴾٣٣﴿ دًايَ

گذارند،   مییجارو برای ھريک از والدين و خويشان و آنانی که با ايشان پيمان بسته ايد، در چيزی که از خود ب

  )٣٣(.بدھيد، زيرا الله بر ھر چيز گواه است) از ارث(ايم، پس سھم آنھا را  قرار دادهورثه و حقدار 

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

َولكل جعلنا« ْ َ َ ٍّ ُ ِ َموالی«. يا لکل شیء، برای ھمه يا برای ھر چيز وارثانی قرار داده ايمجعلنا يعنی، لکل أخد :»َ  مولى :»َِ

ھم بر برده و ھم بر ارباب إطلاق مى شود؛ زيرا از يکديگر پيروى ) مولا(مولی . آن است که از ديگرى پيروى کند

 . مى کنند

مولی، سرپرستان، در إينجا، مراد وارثان است  که می توانند در سھم الارث خود دخالت : صورت کل بايد گفته ب

  . يعنی إستحقاق دريافت ترکه و إستيلاء بر آن را دارند. کنند

جمع يمين، : ايمان... ی، پيمان سوگندئانی که شما با آنان پيمان بسته ايد، پيمان زناشو کس:»ن عقدت أيمانکميالذ«

  .گوام، حاضر و ناظر: سوگندھا، پيمانھا و قول و تعھدھا، شھيدا
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  :تفسير

ْو لکل جعلنا «:  متبرکه پروردگار با عظمت يکبار ديگر موضوع إرث را به بيان گرفته ومی فرمايدتدر اين آي َ َ ٍّ ُ ِ َ
َوالی مما ترک الوالدان و الأقربونمَ ُ َ َ َْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ّ که مالش وارثـانى قرار داديم ) عصبه () اعم از زن و مـرد(براى ھر انسانى : »َ

  . مى گذارند ارث مى برندی جارب) نزديکان(و اقارب ) پدر و مادر(را به إرث مى برند، و از آنچه والدين 

  .شوند  انسان ھستند که به ميراث وی نزديک شده آن را مالک میبر  نزديکان ارث: موالی

ْو الذين عقدت أيمانکم فآتوھم نصيبھم« : می افزايدت اين آيۀدر ادام ْ ُْ َ ِ َِ ُ ُ ُ ََ َُ ْ َ ْ َ َ َ َّ سھم ميراث را به أشخاصی  بدھيد که در :  »َ

ُچنين بود که به اساس اخوت در آغاز إسلام وضع . را بسته ايد» إرث«و » نصرت«عھد جاھليت با آنان پيمان 

  . فسخ و نسخ شدتحکم اين آي بردند ولی بعد از مدت کوتاه إرث خونی و قرابتی شد و إسلامی إرث می

گونه پيوند نسبى با ھم نداشتند، پيمان مى بستند و از يکديگر إرث مى  مردى با ديگرى که ھيچ: حسن  گفته است

ٍو أولوا الأرحام بعضھم أولى ببعض« :استَبردند أما به دستور خدا نسخ شد که فرموده  ْ ْ َْ َِ ْ َ َْ ُ ُ ِ ْ َ ُ ُ  در جاھليت رسم برآن بود »َ

:  گفت او می بست و به بردند، بدينترتيب که مردی با مرد ديگری پيمان دوستی می ديگر إرث می پيمانان از يک که ھم

آغاز إسلام نيز پابرجا بود، سپس با ، در دوران جاھليت و در  اين رسم کھن! بری و من از تو تو از من ميراث می

ٖوأولوا ٱلأرحام بعضھمۡ أولى ببعض«:  آيه ۡ ۡ َۡ َ َِ ٰ َ ۡ َ َُ ُ ِ ۡ ْ ُ ْ ُ ديگر از ديگران در کتاب خدا  خويشاوندان نسبت به يک« ).٧۵: الأنفال (»َ

:  تعالی حق ۀپيمان فقط وصيت و نيکوکاری باقی ماند، به دليل اين فرمود منسوخ گرديد و برای ھم. »سزاوارترند

ِإلا أن تفعلوا إلى أول« ۡ َ َٓ ٰ َ ِ ِْ ٓ ُ َ ۡ َ ٓ ٗائكم معروفايَّ ُ ۡ َّ ُِ احسانی ) وصيت يا(مگر آن که بخواھيد به دوستان خود « ).۶: الأحزاب (»ٓ

  .»بکنيد

ّن وارد مدينه شدند، پيامبر صلى الله عليه و سلم اوقتى مھاجر: طی روايتی فرموده است) رض(بن عباس ھمچنان إ ّ ّ

ن از أنصار إرث مى بردند، نه ذوى الأرحام، که از پيوند اخوتى که ايوند برادرى برقرار کرد، مھاجربين آنان پ

ّپيامبر صلى الله عليه  و سلم برقرار ساخته بود، به وجود آمده بودند ّ َو لکل جعلنا موالی «تاما وقتى آي. ّ َِ ِْ َ َ ٍّ ُ نازل شد، » َ

  ).١/٣٨۴مختصر بن کثير .( آن حکم نسخ گرديد

برد،  ، از وی ميراث می بست» موالاه« منسوخ نيست و اگر کسی با ديگری عقد ت، حکم اين آي لی در نزد أحنافو

 کريمه نيز از نظر احناف تپس تفسير آي.  الارحام وبعد از عصبه  و ذوی) سھم بران(اما بعد از صاحبان فروض 

تواند به  آزاد شده ھم نبود، می  ۀم عرب نبود و برد، از قو چون مرد يا زنی مسلمان شد و وارثی نداشت:  است چنين

جای من ديه بدھی و ه ، ب بندم که اگر جنايت کردم با تو براين شرط پيمان دوستی می:  شخص مسلمان عربی بگويد که

منعقد گرديده و آن » موالاه«پس در اين صورت عقد !  پذيرفتم: و آن ديگری ھم بگويد!  ميراث بری اگر مردم از من

، يا خويشاوندان  ، عصبه برد؛ در صورتی که کسی از اصحاب فروض پيمان خود ميراث می ص عرب از ھمشخ

  .ترند، وجود نداشت حق پيمانش که از او در ارث ذی شخص ھم

ًإن الله کان على کل شیء شھيدا «: فرمايد  میتودر اخير آي ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ َ َ َ ّ َ َّ خداوند، مان به حضور ي إ: قبل از ھمه بايد گفت:»)٣٣( ِ

 خداوند از ھمه چيز باخبر است والله متعال ستنديھاى خود ن مانيرمز تقوا و ھشدار به كسانى است كه وفادار به پ

پس به تعھدات خود در قبال  ، بر عقدھا و معاملات شما نيز گواه است. شاھد و ناظر برھر کار و ھر چيزى مى باشد

يد در ھر حال ئاحبان ارث کوتاھى کنيد ويا حق آنھا را کاملا ادا نـماًواگراحيانا در دادن سھام ص ھمديگر وفا کنيد

 بر پيمانھای ما گواه باشد، ما ترين مژده و ھشداری است زيرا وقتی خداوند اين فرموده حق تعالی بليغ. خدا آگاه است
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